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زمامدار
ايـن واژه، پيونـدی عميـق با سياسـت دارد؛ زيرا زمامدار، پيشـوايی اسـت كه زمـام امور را در دسـت می گيرد و 
اوضـاع را كنتـرل می كنـد و با در دسـت داشـتن افسـار اسـب لجام گسـيخته سياسـت، آن را آرام می گرداند و 

خرامان خرامـان، بـه راهـی كـه در پيـش  رو دارد هدايتش می كند.

اخلاق و زمامدار
ارتبـاط زمامـدار با سياسـت، بديهی اسـت؛ اما ارتبـاط اخلاق با ديـن نياز به تعمـق و اسـتدلال دارد. در ارتباط 
اخـلاق بـا دين نظريه های گوناگونی مطرح اسـت؛ برخی اخلاق را بخشـی از دين، گروهـی آن را عين دين و 
برخـی ديگـر دين را بخشـی از اخـلاق می دانند. در اين نوشـتار، مجال پرداختن به همه اين ديدگا ه ها نيسـت 
امـا  ديـدگاه يكـی از انديشـه وران معاصر را مطرح می كنيـم كه اهل دانش به درسـتی گفتارش ايمـان دارند: 
علامـه طباطبايـی، اخـلاق را بخشـی از ديـن و يكی از امور فطری انسـان می دانـد: »كارهای خـوب و بد به 
الهام فطرت از طرف پروردگار برای انسـان معلوم شـده؛ يعنی انسـانی كه دارای فطرت سـليم باشد، می فهمد 
كه چه كاری را بايد بكند و چه كاری را نبايد بكند.«1 ايشـان، دين را يگانه  راه سـعادت انسـان و پرورش دهنده 
فطـرت می دانـد. طبعـاً از اين رابطه)اخلاق و فطرت( /)فطرت و دين(، ارتباط اخلاق و دين مشـخص و روشـن 
می  شـود كه دين، بهترين پرورش دهنده اخلاق به منزله يكی از انگيزه های فطری اسـت: »اخلاق، بخشـی 

از دين اسـت. دين به ما می گويد در زندگی به دنبال صفات پسـنديده باشـيم و از ناپسـند بپرهيزيم.«2
پيونـد زمامـدار بـا سياسـت و اخلاق بـا دين، ارتبـاط دين و سياسـت را به ذهن متبـادر می سـازد. بنابر همان 
نطق معروف و تاريخی سيدحسـن مدرس كه »سياسـت ما عين ديانت ماسـت و ديانت ما عين سياسـت«، 
ارتبـاط اخـلاق و زمامـدار همچون دين و سياسـت ارتباطـی لازم و ملزوم اسـت. لازمه زمامدار بـودن، اخلاق 
اسـت. آشـكاری ايـن ارتبـاط، قرن ها پيش با بعثت پيامبری كه خاتم همه پيامبران و سـرآمد همـه زمامداران 
و كارگـزاران بـوده، مشـخص شـد آن گاه كه فرمودند: »إنیّ بعثـت لأتمّم مكارم الأخلاق« به راسـتی كه من 

مبعوث شـدم تا شـرافت های اخلاقـی را كامل كنم.
لازم و ملـزوم بـودن ايـن ارتبـاط عقلانی، بايسـته هايی را رقم می زند كه پرداختـن به برخي از آن ها مـا را در 

روشـن سـاختن اين ارتباط ياري مي كند.

بايسته های اخلاقی زمامدار
بايسـته های اخلاقـی، بايد هايـی اسـت كه اگر زمامـدار آن ها را نداشـته نباشـد، صلاحيت زمامـدار بودن 
را نـدارد؛ مانند بايسـته شـجاعت برای ارتشـی و عدالت برای قاضی. بايسـته های اخلاقـی آن قدر مهم 
هسـتند كه حضـرت امير، هنگامی كه ابوالأسـود دوئلی را برای قضـاوت برگزيده بودنـد، در همان روز 
او را عـزل كردنـد؛ بـه دليل اين كه وی بايسـته های اخلاقـی لازم را برای 
قاضـی بـودن دارا نبـود و زمان محاكمه، صدايـش از طرفين دعوا 

بود. بالاتر 
نمـودِ ايـن بايسـته ها در اخـلاق فـردی، اجتماعـی و اداری 
اهميـت بسـيار دارد؛ چنان كـه اخـلاق فـردی زمامـدار بـه 

اخـلاق اجتماعـی و اداری سـرايت می يابـد.

بايسته های اخلاق فردی زمامدار
بـه تصريح بنيان گـذار انقلاب،امام خمينی، ايمـان، تزكيه و 
تقـوا اموری هسـتند كه در رفتـار و اخلاق زمامدار بسـيار 
مهـم می نمايند. تقـوا در رأس همه امور اسـت و زمامدار 
بـا تقـوای خويـش، در انجام امـور تنها و تنها خـدا را در 
نظـر می گيرد و انتظار قدردانی ديگـران از كارش را ندارد 
و بـه كار خويـش بـه چشـم خدمـت می نگرد. با تقواسـت 
كـه فـرد زمامـدار تزكيـه می يابـد و بـا تزكيـه، ايمان فـرد در اين مسـير 
چنـد برابـر می شـود. »تزكيه نفـوس به اين اسـت كـه خودخواهی هـا، خودبينی ها، 

رياسـت طلبی ها، دنياطلبی هـا، از بيـن بـرود و به جـای همه آن خـدای تبارك تعالی بنشـيند.«3

زهرا مروستی
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در واژه كاوی اخـلاق در فرهنگ هـای لغـت بـه اين معنا می رسـيم 
كـه اخـلاق، درون ناپيدای آدمـی اسـت؛ درون و باطنی كه خلق ها 
و سرشـت ها و صفات نفسـانی در آن پايدار گشـته و اين خلق و خو 
تعيين كننـده شـخصيت و منـش و رفتار هر فـرد از انسان هاسـت؛ 
انسـانی با خُلق آرام يا عصبانی و ناآرام، انسـانی با مناعت طبع و يا 

كوته نظـر و هـزاران اخـلاق و خلق  های نيـک و بد.
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بايسته های اخلاق اجتماعی زمامدار
اخلاق اجتماعی از تسـرّی اخلاق فردی به حيطه  اجتماع اسـت و در اين حيطه، 
مـردم محـور امـور قـرار می گيرند. زمامـدار با خلق نيكـوی فردی خويـش كه با 
تقـوا و تزكيـه و ايمـان بـه آن دسـت يافتـه اسـت، برای كسـب رضای خـدا، به 
مـردم خدمـت می كنـد و در اين خدمت از مـواردی اجتناب می كنـد. او با اجتناب 
از يكسـری رفتارهـا و اخلاق هـا، الگـوی رفتـاری- اخلاقـی را در واقعيت ايجاب 

می كند؛
1 . اجتنـاب زمامـدار از اشـرافی گری كـه الگـوی رفتـاری ساده زيسـتی را ايجاب 
می كنـد. امام خميني درباره ضرورت ايـن روحيه مي فرمايند: »اگر می خواهيد 
در مقابل باطل بايسـتيد و از سـلاح شـياطين و توطئه ها در روح شـما اثر نگذارد، 
خـود را بـه ساده زيسـتن عادت دهيـد و از تعلق قلب به مال و منـال و جاه و مقام 
بپرهيزيـد. مـردان بـزرگ كـه خدمت های بـزرگ بـرای ملت های خـود كردند، 

اكثـراً ساده زيسـت و بی علاقه بـه زخارف دنيـا بودند.«4
2 . اجتنـاب از قدرت طلبـی كـه الگوی رفتاری توجه به طبقه محـروم را ايجاب 
می كنـد؛ چنان كـه رهبر انقلاب در ديـدار با رئيس و مسـؤولان و كارگزاران قوه 
قضائيه، بيان داشـتند: »در كشـور ما، مثل خيلی جاهای ديگر، قشـر محروم و 
فقير و پابرهنگان و روسـتائيان و طبقات مسـتضعف بيش تر مظلوم واقع شدند. 
در حـق آن هـا، احتمـال مظلوميت قوی تر اسـت تا فـلان آدم پـول دار زمين دار 
وسـيع الإمكان، بـه درد و تظلـم همـه بايـد رسـيد؛ امـا بـه آن كس كـه در او، 
احتمال مظلوميت بيش تر اسـت، قشـرهای مظلوم و پايين جامعه، دلسـوزانه تر 

رسيد.« بايد 
3 . اجتنـاب از تبختـر و تكبر كه الگـوی رفتاری تواضع در مقابل مـردم را ايجاب 
می كنـد. شـخص متبختـر و متكبـر بـه دليـل روحيـه خودبزرگ بينـی پذيرای 
سـخن حـق نيسـت و حـق را قربانی اميـال و مقاصد فـردی و گروهـی و حزبی 
می كنـد. فـرد زمامـدار با منش رفتاری تواضع به نفع خويشـتن نيـز عمل خواهد 
كـرد؛ چراكـه تبختر و تكبر، دشـنام و ناسـزاگويی و در نهايت نارضايتی مـردم را 

برمی انگيزاند.
4 . اجتنـاب از خُلـف وعده كه الگـوی رفتاری ايفای تعهد را ايجاب می كند. خلف 
وعـده از ناشايسـته ترين اخلاق هـای زمامـداری و آفتی بـزرگ در هر حكومت و 
نظـام اسـت كه اعتمـاد مردمان را بـه حكومت و زمامـداران خدشـه دار می كند و 
بـا دامـن زدن بـه بی اعتمـادی و بدبينی بـه حكومت و نظام، شـورش مـردم را بر 

می انگيزانـد و در نهايـت به سـقوط حكومت و نظـام و زمامـداران می انجامد.
5 . اجتنـاب از ظلـم كـه تقريبـاً بـه همـه بايسـته های اخلاقـی می انجامـد؛ 
بايسـته هايی چـون حق گرايـی، مبارزه با مظاهر فسـاد در جامعه، گذشـت، ايفای 

تعهـدات و عدالـت و... .
وقتـي از بايسـته اخلاقی سـخن به ميـان مي آيـد، واژه عدالت چـون گوهري در 
ايـن منظومه مي درخشـد. عـدل به معنـای برابرسـازی و توازن، مفهومی اسـت 
كـه مصداقـش رعايـت حـق هـر فـرد و دادن حق بـه اوسـت به گونه ای كه حق 
به حق دار برسـد. در ميان ما شـيعيان، عدل بسـيار اهميت دارد و جزئی از اصول 
دين ما به شـمار می رود. قرآن، فلسـفه و تشـكيل حكومت ها و بعثت انبيا را اقامه 

قسـط و عـدل و حـل اختلاف گوناگون بين مردم دانسـته اسـت.5
نمونـه عالـی بايسـته اخلاقـی عدالـت را در منش و رفتـار و گفتار حضـرت امير 
می بينيـم كـه از عادل ترين زمامداران اسـت، آن جا كه فرمودند: »به خدا سـوگند، 
بيت المـال تـاراج شـده را هـر كجا كه بيابم، به صاحبـان اصلـی آن بازمی گردانم. 
گرچـه بـا آن ازدواج كرده يا كنيزانی خريده باشـند؛ زيرا در عدالت گشـايش برای 
عمـوم اسـت. آن كـس كـه عدالت بـر او گران آيد، تحمل سـتم بر او سـخت تر 

است.«6

بايسته های اخلاق اداری زمامدار
اخلاق اداری، تعامل زمامدار و كارگزار و مسـؤول با همكاران و زيردسـتان و ارتباط 
بـا چگونگـی انجـام كار اسـت. در نظام اداری، سـه اصل و بايسـته اخلاقی مهم، 

اخلاق اداری را می سـازند: مسـؤوليت پذيری، خدمتگزاری و امانت داری.
1 . اصل مسـؤوليت پذيری: در اين بايسـته اخلاقی كارگزار و زمامدار مسـؤول، در 
هر رتبه ای نسـبت به كارش احسـاس تكليف دارد و احساس تكليف او را مسؤول 

می كنـد تا كارهـا را به بهترين وجـه انجام دهد.
2. اصـل خدمتگـزاری: فـرد زمامدار يا كارگزار با توجه به خودسـازی كه در نتيجه 
اخـلاق فردی)تقـوا، تزكيه، ايمان( به دسـت آورده اسـت، كارش را فراتر از تكليف 

می بينـد و خـود را در همـه مراتـب، 
خدمتگـزار مـردم می داند.

3 – اصـل امانـت داری: فرد مسـؤول 
خدمتگزار، كار و مسـؤوليت خويش را 
به چشـم امانـت می نگـرد؛ امانتی كه 
حفاظـت و نگهداری اش به دو چشـم 
تيزبين نيـاز دارد كه يک لحظه غفلت 
او، بـه معنـای بـه تـاراج رفتـن امانت 

توسـط بيگانگان و متجاوزان اسـت.
تاريـخ، زمامدارانـی را ورای همـه  ايـن 
نوشـتارها و بايسـته ها بـه مـا نشـان 
داده اسـت. عدل، شجاعت و مهربانی 

اسـطوره هايی بودنـد كه فقط قهرمانان اسـاطيری آن را داشـتند. آرزوهـا و آرمان ها 
خالق اسـطوره های شـجاعت و مهربانی و عدالت بودند. حقيقتی ورای اسـطوره ها 
وجود داشـت. آن حقيقت را مردم در تاريخ به چشـم ديدند و با آن ها زندگی كردند. 
ايـن حقيقـت در اخلاق زمامدارانـی بود كه عدل و انصاف و امانت داری و شـجاعت 
را بـه معنـای واقعـی در جامعه خويش جلوه گر سـاختند. آن ها بايسـته های لازم را 
بـرای اداره حكومـت و ملک خويش به كار بردند و تا پای جان ايسـتادند. اما سـؤال 
ايـن جاسـت آيا با رفتـن آن ها، آن اخـلاق زمامداران باقـی ماند و يا در گوشـه ای از 
 تاريـخ نابود شـد و به نيسـتی گراييد؟ زمامداران و پيشـوايانی كـه حضرت امير
درباره شـان فرمـود: »خـدای متعـال بر پيشـوايان دادگر واجـب نموده كه خـود را با 
ناتوان تريـن مـردم بسـنجند و در حد آن ها دارايی داشـته باشـند، تا فقر، فقيـر را به 
سـتوه و پريشـانی نكشـاند.«7 امروز سـخن اين جاسـت: آيا كسـاني كه بر كرسـي 
مديريت هـاي كشـور تكيـه زده و يـا براي قـرار گرفتن در فهرسـت زمامـداري در 
سـطوح مختلف از سـطح كشـوري تا اسـتاني و روسـتايي تلاش مي كنند، داراي 
چنين اخلاقي هسـتند؟ و اگر نيسـتند آيا گامي برای كسـب و يا تقويت آن به جلو 
برداشـته اند؟ پاسـخ اين پرسـش با نيروهاي فرودسـت و در نهايت با مردم اسـت!
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العـدل أن يقدروا انفسـهم بضعفة النّاس كيلا يتبعَ بالفقيـر فقرُهُ(.

بایسـته های اخاقـی آن قـدر مهـم 
هسـتند که حضرت امیـر، هنگامی 
بـرای  را  دوئلـی  ابوالأسـود  کـه 
قضـاوت برگزیـده بودنـد، در همان 
روز او را عـزل کردنـد؛ بـه دلیل این 
که وی بایسـته های اخاقـی لازم را 
بـرای قاضی بـودن دارا نبـود و زمان 
محاکمه، صدایـش از طرفین دعوا 

بود. بالاتـر 
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